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  چكيده

اي از  د، بخش گسـترده كرارائه  آن را جوزف ناي 1980 ةدهمفهوم قدرت نرم كه در اواخر 
را در بـر گرفتـه   ) ويژه در ارتباط با امريكـا به(ادبيات مربوط به رويكرد غير مادي به قدرت 

كه باعث شـده ديگـر   است  »رمحو نگرش ناي«موقعيت انحصاري اين نوع  ،مهم ةنكت. است

تشريح چگونگي كاربست نرم قدرت در سياست خـارجي تقـدم و    ةحوزو نظراتي كه در  آرا
جنگ عادلانه، برداشت صلح دموكراتيك، تفسير پساگرامشـيني   ةينظرمانند (اولويت دارند 

بـر مبنـاي    تاكوشد  اين نوشتار مي. مورد غفلت و كم توجهي قرار گيرند ،)...و طلبياز چيره
كـه   كندناي، بر اين معنا پافشاري  يرويكردهاي ياد شده در كنار آرا يافزار نرمشريح بعد ت

هايي است كه بر وجه  الملل، ديدگاه وي تنها يكي از نظريه پردازي روابط بين در روند نظريه
   .دكرنرم قدرت پافشاري كرده و بايد از الگويي فراناي تبعيت 

  
، )گرامشـيني پسا(فكرانه طلبي روشـن عادلانه، صلح دموكراتيك، چيره قدرت نرم، جنگ: يكليد هاي هواژ

  . )والرشتاين(نظام جهاني  و انگاريسازه
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  مقدمه

1قدرت نرم«
محدود يا مضيق و گسـترده   ةويشتواند به دو  هايي است كه همزمان مي از مقوله »

قـدرت در الگـوي    در چارچوب نگرش محدود، هر نوع تفسـير از منـابع نـرم   . شودو موسع تفسير 
رود كه  اين نوع تحليل تا جايي پيش مي ةدامنخلاصه شده و  رفتاري بازيگري خاص مانند آمريكا

اي به كاربست نرم منابع قدرت در سياست خارجي، ناگهان بـازيگر يـاد شـده را بـه      هر نوع اشاره
ليلگرانـي كـه بـه    هـاي آن بخـش از تح   اين وضعيت را در ارتباط با ديـدگاه . نمايد ذهن متبادر مي

  .)1391كيوان حسيني، : ك.ر(شود  ، مشاهده مياند رفتهيپذناي در باب قدرت نرم تأثير  يشدت از آرا

به جايگـاه نـاي در    ينگر يسطحبحث به معناي ناديده انگاشتن يا  ةويشبه طور منطقي، اين  
پـرداز   حوري اين نظريهدر اين زمينه نقش م. الملل نبايد تلقي شود پردازي روابط بين نظريه ةعرص

امـا  . ، قابل توجه است...و هايي چون وابستگي متقابل نظريه گيري و بالندگي ليبرال در روند شكل
از مقتضـيات سياسـت خـارجي دولتـي      تـر  گستردهاي فراتر از الگوي بالا و در سطحي  اگر از زاويه

بـه عبـارت   . گيـرد  شكل ميپردازي واحد به اين مقوله توجه شود، دورنماي ديگري  خاص و نظريه
منـابع غيـر مـادي     ةدربار اوشديگر، بر مبناي تفسير موسع از قدرت نرم، فرصت مناسبي براي ك

تكـار آنـان در مـورد چگـونگي     توان نـوآوري و اب  قدرت بازيگران دولتي و غير آن فراهم شده و مي
. مشـخص كـرد   »مندقدرت هوش« را در قالب) سخت و نرم(بخشي ميان منابع متنوع قدرت ارتباط

تحقق منافع و اهداف ملي نيـز   ةگسترگيري از طيف غير مادي قدرت در  افزون بر آن، الگوي بهره
از  عبارت اسـت با توجه به توضيحات مزبور، پرسش محوري اين نوشتار . گيرد در دسترس قرار مي

در پاسـخ بـه   د؟ ديدگاه ناي تا چه ميزان براي تشريح ابعاد نظـري قـدرت نـرم كـاربرد دار    : اينكه
يـابي بـه تحليلـي    رسـد بـراي دسـت    به نظر مي: اين فرضيه مورد تأكيد است كه ،شدهپرسش ياد
 در گـر يدپـردازان   نظريه يقدرت نرم و كاربست آن در سياست خارجي، بايد از آرا ةينظرموسع از 

   .برداري كرد قالب الگويي فراناي بهره

بـا توجـه بـه حجـم     . پردازيمميتحقيق  نهيشيپ ةباربه توضيحات مختصري در ،نهايي ةنكتدر 
اي در قالـب   هر نوع اشاره ،ناي ارائه شده آرايقدرت نرم به ويژه  ةدربارمنابع و آثاري كه  ةگسترد
توجـه كـرد كـه    ) درسـي (توان به منابع دانشگاهي  مي در كنار آن. نمايد توضيح واضح مي پيشينه

، بـه اشـاراتي غيـر مسـتقيم در ايـن زمينـه بسـنده        هـا  در مقام تشريح دستگاه علي نظريـه  صرفاً
متقـدميني   ياين نوشتار در كوشش براي واكـاوي از قـدرت نـرم در آرا    نوآورانهويژگي  .كنند مي

 ،اند شود كه هر چند پيش از ناي به ضرورت اهتمام بر منابع نرم قدرت پافشاري داشته خلاصه مي
قـدرت   ةي ـنظر ةحوزعيت و اصالت جايگاه آنان در محور بر واقنگرش ناي ةگسترهاي اخير  در سال

  . سايه افكنده است نرم

                                                 
1. Soft Power 
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  قدرت نرم ةينظري گرا اخلاق – ستيآل دهيا ةشيرجنگ عادلانه،  ةينظر

 ةعرص ـمحـور در  پردازي ديسـيپلين  هاي معطوف به نظريه انديشمندان، اولين گام اكثربه زعم 
جنگ . ها شكل گرفت ي دولتگرا رهاي خشونتالملل در قرن بيستم، در واكنش به رفتا روابط بين

الملل داشـت، نمـاد آشـكار     جهاني اول در كنار تمامي آثاري كه بر روند پوياي تحول در نظام بين
گراي اين نظام در  بعد اخلاق يهاي گذشته در مسير ارتقا از قرن يي است كهها افول تمامي آرمان

روابـط   ةرشـت تـوان از ايجـاد اولـين كرسـي      يم ـ در واكنش به ايـن ناهنجـاري  . ن بودشور و غليا
سـخن   »وودرو ويلسـون « بـه نـام   1921الملل در دانشگاه ابرستويت ويلز در بريتانيا در سـال   بين

1آلفرد زيمرن«ايجاد اين كرسي و تدريس . گفت
در آن بـه  ) نويسـندگان ليبـرال   نيتـر  ياصـل از ( »

، فراتـر از اسـتيلاي نسـبي مكتـب     )26: 1385مشـيرزاده،  (الملل  عنوان نخستين استاد سياست بين
ي ـتاريخ ـ ةارادنافـذي از   بخـش  يتجل ـمطالعاتي در فضـاي بـين دو جنـگ،     ةحوزليبرالي بر اين 

امـا در ايـن ميـان،    . بشري و روشنفكران اين عرصه بايد تلقـي شـود   ةجامعساز ستيز و صلحجنگ
ها از بعد شر و پليـدي يـا    ولتدة يانگرا گذاري رفتارهاي خشونتمحور به جنگ و كدنگرش عدالت

2جنگ عادلانه ةينظر« خير و آزادي كه در
. اي طـولاني دارد  ، سـابقه يافتهقالب تحليلي مناسبي  ،»

وي . رسـد  يان مسيحي يونان و رم و به ويژه آگوستين ميگرا به اخلاق 3سنت نبرد عادلانه در واقع
4آور رنجو  ظالمانهضرورتي «بر مبناي تأكيد بر جنگ به عنوان 

فضـاي نگـرش اخلاقـي بـه      عملاً ،»

، جنتيل و بودين داناني چون گروسيوسآنچه در قرون بعدي حقوق ؛جنگ را هموار ساخت مقوله
بـه عنـوان   ( »اصول حاكم بر جنگ عادلانـه «و به سوي تبيين  كردندتوجه  به آندر قرن شانزدهم 

   ).117: 1996مايرز، ( هدايت شد )الملل بخشي از حقوق بين
 5اصل تمايز: شود ول اوليه و در واقع معيارهاي لايتغير اين نوع نبرد در دو محور خلاصه مياص

 هـر نـوع  بر اين مبنـا،  . ي مصونيت غير نظاميان تأكيد داردموضوع محور بهتمايز . 6و اصل تناسب
تناسـب بـه ايـن نكتـه     . مستقيم و از پيش تعيين شده عليه غير نظاميان منـع شـده اسـت    حمله

نظـامي، بايـد بـراي حفـظ جـان و سـلامتي غيـر         ةحمل ـازد كه در جريان اقدام به هر نوع پرد مي
) غيـر نظاميـان  (تا جايي كـه اينـان    ).105-100: 1996پيرس، ( نظاميان محاسبات لازم را انجام داد

ماهان، مك( نبايد بدون هيچ حد و حصري هر چند كه ناخواسته باشد، در معرض كشتار قرار گيرند

1995 :45.(  

                                                 
1. Alfred zimmern  

2. Just war theory  

3. Just war tradition  

4. Cruel necessity  

5. Discrimination  

6. Proportionality  
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كليساي كاتوليك قـرن پـانزدهم، از سـوي     المللي بين دانان حقوقاين نوع رويكرد كه در كنار 

شد، در مواجهه بـا تحـولات نـوين     يان به پيش برده ميگرا سكولار و صلح ةفلاسفشناسان، الهيات
اي ميـان   در پي تقويت فضاي رقابت هسته 1960 ةدهدر . دشهاي مهمي مواجه  جنگ با بازنگري

تژيك بـر  اادبيات استر ةگستردو مقارن با توليد  شد ناميده مي »توازن وحشت«و ابرقدرت يا آنچه د

محـور شـكل گرفـت و كوشـيد     هـاي اخـلاق   ، مـوجي از انتقـاد  »اي بازدارندگي هسته« ةمقولمحور 

ول ا ةضـرب ابتكار «ملهم از  ةوسوس ةيساجويي را كه در  گر و ستيزهها و اقدامات خود توجيه انگيزه

اين حركـت  . زد، مهار نمايد الملل دامن مي ي نظام بينگرا به شرايط غير اخلاقي و امنيت ،»دفاعي

: 1996مـايرز،  ( كردنـد هـدايت  » اي نبرد محـدود هسـته  « افرادي چون پال رمزي به سوي مبحث را

تسـري يافـت    »هـاي اقتصـادي   تحـريم «به محورهاي ديگري چون  1980 ةاين روند در ده ).117
  .)1985بلدوين، : ك.ر(

آليسـتي بـه    و ايـده  گـرا  هاي اخلاق ترين رويكردپرسابقهجنگ عادلانه به عنوان يكي از  ةينظر
ي گـرا  رفتارهاي خشـونت  ةدوستانانسانگر ابعاد اخلاقي و جنگ، به تدريج به يكي از مباني توجيه

ك نامـارا وزيـر دفـاع دولـت     ي مها نبرد ويتنام و ديدگاه ةتجربدر اين ارتباط از . امريكا تبديل شد
. انـد  كـرده عطـف يـاد    نقطـه ورود اين دولت به نبرد، به عنوان  ةدوستاندر تشريح علل نوع كندي

ي بروز بحران كويـت  جنگ عادلانه، در پ ةينظرهاي مربوط به اين نوع رويكرد ابزاري به  نقد ةدامن
 يگـر  هي ـتوجآثـار ايـن نـوع     در اين مورد افرادي چون والزر كوشيدند. تشديد شد 1991در سال 

   .)xi :1992والزر، ( سياسي را بر ميزان مقبوليت و مشروعيت نظريه تشريح نمايند
تروريسـم   مبارزه بـا  ةآموزاز يازدهم سپتامبر به يكي از دلايل پيشبرد  پساين روند در فضاي 

له با تروريسم جهاني از زور در مسير مقاب يريگ بهرهاخلاقي براي توجيه ضرورت  ةادلّاز  و در واقع
در قالـب   ر ارتبـاط بـا تهـاجم نظـامي بـه عـراق      د آنچه كه مثلاً ،)10-7: 2003الشتاين، ( دش ليتبد

 كار ايـن دولـت قـرار گرفـت    ، مورد توجه مقامات نومحافظه»جهاد براي دموكراسي«تعابيري چون 

طلب هـاي اسـتيلا   تنكتـه كـه عمليـات قـدر     بر اين مبنا، در كنار پذيرش ايـن  .)6: 2007سيمس، (
را  »هـا  حقوق برابر دولـت « و »اي اقتدار منطقه«جنگ عدالت يعني  ةديچسبهمواره دو فرض به هم 

 توان از كـاربرد ايـن نظريـه در چـارچوب مبـاني      نمي ،)121: 1390عاملي، (با مشكل مواجه ساخته 
قـدرت   ةي ـنظرمبـاني  «ح رفتار خارجي امريكا غفلت كرد و آن را مبنايي براي تشري ةافزارگرايان نرم

  .ها در نظر نداشت در ارتباط با الگوي كلان سياست خارجي دولت »نرم
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  قدرت نرم ةينظرصلح دموكراتيك، مبناي كانتي  ةينظر

. هاى بنيادين بشر قرار داشـته و دارد  و توسعه، در شمار آرمان ت، رفاهصلح پايدار در كنار عدال
 ةرابط، بررسى انجام شده است هاى جنگ و صلح ها و زمينه ريشه ةنيزمدر  ي كههاي يكى از تلاش

1صـلح دموكراتيـك  « ةيفرض ـهاست كـه منجـر بـه     صلح با نوع حكومت و نظام سياسى دولت
يـا   »

2يى دموكراتيكگرا صلح«
) 1804-1724(نامـدار آلمـاني    فيلسـوف  ،ايمانوئـل كانـت   .شده اسـت  »

الملل يعني  روابط بين ةنيزمدر  خود ةرسالترين  پرداز اين بحث، در مهم نظريه نيتر مطرحاولين و 
سال پـس از وقـوع انقـلاب فرانسـه منتشـر شـد، از        ششم يعني 1795لكه در سا »صلح پايدار«

كانت ميان صلح و نـوعِ نظـام   . كند امور خارجي دفاع مي ةادارضرورت دموكراسي براي حكومت و 
اهـي بـراي پرهيـز از جنـگ در سـطح      را ر »حكومـت دموكراتيـك  «سياسي ارتباط برقرار كرده و 

آن بود كـه خطـوط اصـلي     ةشيانداو در . )1075: 1383ليپست، (كند  المللي معرفي و تجويز مي بين
و نسـبت بـه    فراخوانـد آميز را ترسيم كرده، ديگران را به پـذيرش آن طـرح    يك نظم جهاني صلح

   .)268-267: 1381 معيني علمداري،(عواقب منفي ناديده گرفتن چنين طرحي هشدار دهد 

يعني  »صلح يهسه گان ةكننداصول تعيين«پذيرش  ةواسطاستدلال كانت، صلح ابدي به  بنا بر

 هـا ايـن اصـول    ملّـت  ةهم ـهنگـامي كـه   . تضمين خواهد شـد  ، احترام و تجارتيخواه يجمهور
يافـت  اي استعاري پذيرفته باشـند، صـلح ابـدي اسـتقرار خواهـد       كننده را در قالب معاهده تعيين

نظـام  : كـه نعبارت اسـت از اي ) صلح ةكنند نييتع(بر اين مبنا، نخستين اصل . )97: 1385لينكليتـر،  (
، »خواهانـه جمهـوري «منظـور وي از  . )همـان (خواهانـه باشـد   مدني و داخلي دولت بايـد جمهـوري  

و منشأ مشترك ) 2احترام به آزادي فردي ) 1: كنداي سياسي است كه سه چيز را تضمين  جامعه
در شـهروندان   ةبرابري سياسي هم ـ) 3كيك ميان اقتدار اجرايي و تقنيني و تف يگذار قانونواحد 

 هـاي  هـا در ارزش  بر اساس دومـين اصـل، دموكراسـي   . مناسبات سياسي بر اساس اصل حق حل
گيـري   شود، موجب شكل ها ايجاد مي اين ارزش ةيپااخلاقي مشتركي سهيم بوده و تعهداتي كه بر 

محدود به پيماني ميـان خـود كشورهاسـت    ) جوصلح(اين نوع اتحاديه  .شود مي انهيجو حصلاتحاد 
اي  يابد؛ به گونـه  بيشتري مي ةدامنها را نيز گرفته و پيوسته  كه افزون بر حفظ خود، جلوي جنگ

 انـداز  چشـم  ،ايـن رويكـرد  . دهند را به شكلي نهادي شكل مي »صلح ةمنطق«كه در ميان خودشان 

   ).30-29 :1385مشيرزاده، (هاي مليّ فراتر برد  را از چارچوبفكري كانت 
 انـد  يمـدع در اين ارتباط، برخي . سازد البته كانت تجسم سازماني اين معاهده را مشخص نمي

هاي  اي متشكل از دولت كه وي به جاي طرفداري از ايجاد حكومت جهاني، مدافع تشكيل اتحاديه

                                                 
1. democratic peace  

2. democratic pacifism  



  ...همسيزد، شماره نظري سياستپژوهش  / 144
ر عين حال متعهد شوند كـه اختلافـات ميـان خـود را بـدون      آزاد و داراي حق حاكميت بود كه د
   ).1075: 1383ليپست، (توسل به خشونت حل و فصل كنند 

 ـاتحاددارد كـه بايـد بـا     وطنانه را مقـرر مـي  وجود قانون جهان ،اصل صلح دموكراتيك نيسوم  ةي
 »واهـد بـود  نـوازي جهـاني خ  محـدود بـه شـرايط مهمـان    «اين قانون جهـاني  . جو به اجرا درآيدصلح

درگيـري و  نبـودن  كانت براي تحقق و تداوم چنين نظمي كه پيامد و دسـتاورد   .)95: 1385لينكليتر، (
از  كنـد؛ مطـرح مـي   »پيش شرط اسـتمرار صـلح  «را به عنوان  ييها شنهاديپست، ها جنگ ميان ملتّ

جـاد  سـازي بـراي اي  جمله اينكـه هـر پيمـان صـلحي كـه در آن ضـمني و بـا نيـت پنهـان، زمينـه          
اعتبار سـاقط اسـت و يـا هـيچ كشـوري بـا        ةدرجهاي آينده بسته شود، از  دستاويزهايي براي جنگ

تـي نبايـد هنگـام    اعمال زور، در قانون اساسي و حكومت كشور ديگر دخالت نخواهد كرد و هيچ دول
 هـاي ديگـر را بـراي صـلح     ، به اقداماتي دست زند كه اعتماد دوسويه ميان طرفجنگ با كشور ديگر
به عنـوان   گانه ششكانت در كنار تأكيد بر اين مواد . )140- 138: 1385محمـودي،  (آينده ناممكن سازد 

الملـل نيـز بـه     بـين  از حقـوق براي تحكيم صلح پايدار در روابط ميان كشورها،  »هاي بازدارنده قانون«

  ). 1075: 1383ليپست، (كند  انديشي متقابل ياد ميهاي موجود و تقويت حزم عنوان مكمل تضمين

يـك   1964، بـراي اولـين بـار در سـال     )1795(از انتشـار كتـاب كانـت     پسناگفته نماند كه 
 وي كوشيد بر اساس يك تحقيـق . كردوي توجه  يآرابه  ،شناس آمريكايي به نام دين بابست جرم

اي مثبت ميان صلح و دموكراسـي وجـود داشـته و بـر ايـن اسـاس،        رابطه« آماري، اين ادعا را كه

بود كه  1980 ةدهاز آن در  پس ).206: 1388طاهايي، ( هد، نشان د»جنگند نمي ها با هم دموكراسي

بـه   مسـئله ايـن  . الملل قـرار گرفـت   ناسان روابط بيندوباره اين بحث مورد توجه تعدادي از كارش
يچ اول اينكه از نظر گرايش به جنـگ، ه ـ : توافق بر دو محور منجر شد كه مؤيد ديدگاه كانت نبود

هـا بسـيار    دموكراسي ميانوقوع جنگ  ثانياًها نيست و  ها و غير دموكراسي تفاوتي بين دموكراسي
   ).52-51: 1388شيهان، (محتمل است نانادر و 

شـود، در ادامـه    از كانت مشاهده مـي  پسپردازان  با توجه به تنوع خاصي كه در ديدگاه نظريه
اول نظر افرادي چون جوزف شومپيتر كـه از  : كرد يدبن طبقهكلي  ةدسترا در سه  اين آراتوان مي

ليبرال،  داري اي معنادار ميان سرمايه تجاري به موضوع نگريسته و بر وجود رابطه -منظر اقتصادي
هـاي نـوين    ، دولتداري به اين معنا كه نظام اقتصادي سرمايه ؛مردم سالاري و صلح تأكيد داشتند

 -هـاي هنجـاري   ديـدگاه  مورد بعـد . مخالف سلطه نموده استجو و ليبرال دموكراسي را ذاتاً صلح
را نـوعي   بـراي حـل اختلافـات    زيآم مسالمتهاي  حلها به راه فرهنگي است كه تمايل دموكراسي

كاري براي حـل  جنگ به عنوان راه نگرشي خاص كه به نفي اساسي ؛كند رفتار هنجارگرا تلقي مي
ها از آن رو بـه   بر اين اساس، مردم سالاري. شد ر ميهاي دموكراتيك منج اختلافات در ميان رژيم
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هاي مصالحه و همكاري مـانع از تشـديد تعـارض منـافع آنـان تـا        روند كه هنجار نمي جنگ با هم
   ).57-55: 1389بابل زهي، (شود  مي بار خشونتبرخورد  ةمرحل

ي مطرح شـده  هاي مربوط به دموكراسي فراملي، چهار رهيافت هنجار در اين ارتباط، در بحث
يانـه و  گرا گرايي ليبرال، دموكراسي پلوراليست راديكال، دموكراسي جهـان الملل بين: كه عبارتند از

آرماني كه به دنبـال تحقـق    ؛يي سياسي دارندگرا ريشه در جهان ،اين نظريات. دموكراسي مدبرانه
ايي كـه در آن  دني ـ. ساختارها و روندهايي است كه براي طراحي نظم جهـاني انسـاني لازم اسـت   

ها و سازوكارهاي ژئوپلتيكشان تقدم و برتري داشته باشـند   هايشان بر منافع دولت مردم و خواسته
  ).410: 1382سيمبر، (

 ةواسـط از ايـن زاويـه، بـه    . يابـد  سـاختاري ارتبـاط مـي    - هاي نهـادي  آخرين مورد به ديدگاه
بـراي در پـيش گـرفتن    مختلـف  سـالاري و لـزوم جلـب حمايـت مـردم      پيچيدگي فرآيند مـردم 

سالار تمايلي براي به راه انداختن جنگ ندارنـد،  هاي مردم ، رهبران رژيمزيآم مخاطرههاي  سياست
هـاي بسـيج را    هزينـه  ،مگر در مواردي كه جنگ يك ضرورت به نظر آيد يا اينكه اهـداف جنگـي  

صـلح   هي ـنظرلي اص ـ ةشـالود كانـت بـه عنـوان     يآرا البتـه  ).39-38: 1389بابـل زهـي،   (توجيه كند 
 آل وي راايــدهي، ـچنانچــه برخــ. ده اســتـي و نقــد شـــدموكراتيــك، از زوايــاي مختلــف ارزيابــ

 ـ   كـه ندانسته و معتقدند  پذير سترسد ي را بـه سـود يـك حكومـت جهـاني      طـرح او اسـتقلال ملّ
كه المللي، بل برخي ديگر معتقدند كه صلح نه از رهگذر برپايي يك سازمان بين. سازد مي دار خدشه

اي ديگر ضـمن   عده. آيد ها فراهم مي در ذهن انسان زيآم صلححق و احساسات  صولا ياز راه ارتقا
، تأكيد دارند كه دلايل مربـوط بـه آن ربطـي    »ها سالاريجنگ ميان مردم نبود«تأييد تجربي اصل 

  .ندارد »دموكراتيك بودن«به 

امريكـا در   يافزار نرماز رفتارهاي  بخشي ،)نبرد عادلانه(مورد بحث نيز چون مورد قبلي  ةينظر
 ةمبـارز «بـوش يعنـي    ةآمـوز تـوان از   در اين مورد مي. است متأثر كردهها را  ارتباط با ديگر دولت

امنيتي و نظامي، بـر گسـترش    حادسخن گفت كه در كنار اهتمام بر مضامين  »جهاني با تروريسم

 كيـوان حسـيني،  (ضـعيف و فرومانـده   هـاي   هاي مستعد برخورداري از دولت دموكراسي در سرزمين

اون، ( از اشـغال نظـامي عـراق    پـس اين نگرش را به ويـژه   ةدامنپافشاري داشت و  )93-118: 1387

 »بزرگ ةانيخاورمطرح «توان از  مي در اين ارتباط. ورميانه تسري دادخا ةحوزبه  ،)122-125: 2005

   .)35-34: 2009س و اينديك، اه( سخن گفت
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  قدرت نرم ةينظر، مبناي گرامشيني »جويي روشنفكرانهچيره« ةمقول

ــي  ــت   از) 1891-1927(آنتونيوگرامش ــزب كمونيس ــان ح ــهباني ــا و نظري ــردازايتالي ــرو  پ پي
 يهرچنـد آرا . طلبي پرداخـت استيلا مفهوم يبازخوانماركسيسم، در چارچوب تحليلي انتقادي به 

شـرايط درونـي كشـورهاي    بـه  ركسيسـم،  شناختي اشاره دارد كه ملهـم از ما جامعه ةوي به نظري
اي بـراي طـرح يكـي از     ، امـا بـه مقدمـه   كنـد مـي توجه ) سي ةدهدر (ويژه ايتاليا داري بهسرمايه

بـه ويـژه در چـارچوب    (طلبي يا هژمونيسـم   چيره ةمقولهاي بديل براي فهم بهتر نافذترين نظريه
اي  جامعـه  اگـر ي اين امر است كه مناد ،»هاي زندانيادداشت«وي در . تبديل شد) مكتب انتقادي

تـر  جهان را تبيين كند، در بعد هدايت و رهبري فرهنگي جوامع ديگر نيـز موفـق   ،بهتر از سايرين
رهيافت او در برابـر سـاختارگرايي   . داشتمشروعيت كافي خواهد  ،اشطلبانهبوده و عملكرد سلطه

در نظـر   چرا كـه يك وجه تاريخي است،  گرايانه و گيرد، زيرا واجد يك وجه انسان انتزاعي قرار مي
تغييـر   يـت جمعـي انسـان بـوده و در عـين حـال      وي دگرگوني تاريخي تا حد زيادي نتيجـه فعال 

خاص خـود را   »منديتاريخ« ،اي هر پديده در نتيجه. است باز فرجامفرايندي انباشتي و  ،اجتماعي

سـي در درون ديالكتيـك سـاختار    تعامل اجتماعي و دگرگوني سيا«تأكيد گرامشي بر مفهوم . دارد

هـا،   ايـده  يذهننـا يبآنچـه در ابعـاد    ؛رسـد  شده ميساختار ياد ةدهند، به عناصر تشكيل»اجتماعي

اي از  اجتمـاعي غالـب و مجموعـه    -ها، نهادهاي اجتماعي، ساختار اقتصـادي  ها و نظريه ايدئولوژي
مشـيرزاده،  ( تغييـر آن اسـت   كارگزاري انساني قـادر بـه   بط قدرت مشاهده شده و در عين حالروا

1385 :228(.   

متقابل ميان كارگزار و سـاختار و سـاخت اجتمـاعي واقعيـت، از      ةنگاه گرامشي نسبت به رابط
تعـديل مفهـوم اول،   بـراي  وي . حكايـت دارد  »ماكياوليسـم «و  »الملل سومبين«تأثيرپذيري وي از 

موقعيتي كه بر مبناي نظام توزيع  ؛مدبورژوازي برآ ةطبقطلبي براي درصدد تبيين موقعيت برتري
فرودست در ازاي جلب نظر و رضايت آنان براي پذيرش رهبري بـورژوازي معنـا    ةامتياز براي طبق

   ).209-208: 1385كاكس، (يافت مي
و ) اجمـاع (اي از رضـايت  ماكياول بر محور قدرت بـه عنـوان آميـزه    ةينظرگرامشي با الهام از 

دانـد كـه بـر محـور     ي طبقه بورژوازي را بر مبناي توافق و اجماعي مـي اجبار، قدرتمندي و چيرگ
وي در مسـير تحقـق و   . آيداجتماعي از منافع خاص ميان اين طبقه و ديگر فرودستان حاصل مي

1مدني ةجامع«پايداري اين نظام استيلا، از مفهوم 
اي متشـكل از كليسـا،    گويد، جامعـه سخن مي» 

عمل كـرده و ايـدئولوژي،    »كارگزاران انتقال فرهنگي«كه به عنوان  ...و ، مدارسها دانشگاهاحزاب، 

مسلط را به عنوان هنجارهـاي متعـارف    ةهاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي طبقبيني و ارزشجهان
                                                 
1. Civil society  
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 ةدر مقابل جامع ـ. كندتبديل مي »عقل متعارف«مردم يا  ةتود ةفلسفسياسي شكل داده و آن را به 

هاي مخالف با تفوق موجـود را   تگاه اصلي قهر دولت قرار دارد كه گروهسياسي يا دس ةمدني، جامع
گرامشـي، بـه وجـود تعامـل      شـه ياندجـزء ديگـري از    ،1مفهوم بلوك تـاريخي . نمايدپذير مينظم

ديالكتيكي ميان دولت و جامعه اشاره دارد؛ تعاملي كه به بـروز ائـتلاف ميـان نيروهـاي نهادهـاي      
شـود  ر مـي ـمنج ـ) سياسـي (ثبـات  اي مسلط و بادر مقابل مجموعهعي سياسي، اقتصادي و اجتما

رهبـري و   بـا به عبارتي ديگر اگر يك طبقه بتواند سـركردگي خـود را   . )174: 1389كيوان حسيني، (
هـاي   گيرد كه گروه بلوك تاريخي شكل مي ،بر جامعه اعمال كند، تعادل برقرار شده انتوأمسلطه، 

   ).180: 1373اوجلي و مورفي، (دهد  مي منافع مشترك را به هم پيوند با
 ةعرص ـويژه از بعد تعمـيم آن بـه   به را »گرامشينيپسا« يآراطلبي روشنفكرانه در مفهوم چيره

يكـي از پيـروان    كـه وي . دكـر مطرح  1974در سال  2رابرت كاكس المللي، براي نخستين بار بين
 ي ارتبـاط ميـان روابـط   ـل بـه چگونگ ـ او ةنكت ـ. به دو نكته اشاره دارداست، رويكرد نوگرامشيني 

وار در سـاختار  بر اين مبنا، هـر نـوآوري انـدام   . الملل و مناسبات بنيادين اجتماعي اشاره دارد بين
المللي را نيـز بـه شـكلي    بين ةاجتماعي، از طريق تجليات فني خود، روابط مطلق و نسبي در حوز

الگـوي تأثيرپـذيري اقتصـادي كشـورهاي      پيچيـدگي نـاظر بـر    ،دوم ةنكت. دده وار تغيير مياندام
   .)220-219: 1385كاكس، (از شرايط اقتصادي كشورهاي قدرتمند مد نظر دارد را فرودست 

از ايـن جهـت،   . گـردد  ديگر به چگونگي تصويرسازي گرامشـي از نظـم جهـاني بـازمي     ةلئمس
دارد كـه بـر مبنـاي     اشاره »اتحادي فراملي از نخبگان«چيرگي فراتر از وجود يك دولت مسلط، به 

هـاي  هـا و ايـدئولوژي   شكل گرفته و در مسـير تعيـين منـافع متقابـل، آرمـان      »هاي مشابه ارزش«

نهـايي گسـترش و تـرويج     ةنكت ـ. رود بـه پـيش مـي   ) در چارچوبي از توافـق و رضـايت  (مشترك 
ه ممالك كمتر توسعه يافتـه را مـد نظـر دارد، رونـدي ك ـ     ،ايدئولوژي از سوي كشورهاي پيشرفته

ايـن   بـه . به تعميق ساختارهاي فرهنگي دول فرادست در مناطق فرودسـت منجـر شـود    تواند يم

مشروعيت و مقبوليت يـك نظـام فرهنگـي، اقتصـادي و     ، گرامشينيپسا يآرا در چارچوب ترتيب
هـر قـدرتي كـه     رواز ايـن  .داردكننده تعيين ينقش ،طلبسياسي در تضمين موقعيت بازيگر چيره

قـدرت سـاختاري و   «و يـا   »الملليپذيرش بين« بر مضاميني چون خود راطلبي چيرهبتواند مباني 

بخشي به رفتار خارجي خـود  مشروعيت ةنيزمدر  ،قرار دهد »معطوف به هنجارسازي ةنهادينه شد

اي براي ايجاد چارچوب، نهادهـا و  چنين پذيرشي، مقدمه. هاي كمتري مواجه خواهد شد با چالش
بـازيگر   ازي ـمـورد ن ديگران در آن مشاركت كرده و هنجارها و قواعد رفتاري  ساختارهايي است كه

                                                 
1. Historic bloc  

2. Robert cox  
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لازم براي تحقـق تـوان ايجـاد و حفـظ      ةزمين ،ويژگي مزبور به علاوه. دكنرا تدوين مي طلبرهيچ

كيوان (آورد جوست، فراهم ميثباتي را كه جزء لاينفك قدرت چيرههاي همكاري و كنترل بيرژيم

  ). 175: 1389حسيني، 

ايجـاد   توانـايي و  »معماري امنيتـي «به همين جهت، برخي از تحليلگران از اين توان به عنوان 

امينيـان،  (انـد  سخن گفتـه ) جوبازيگر چيره( مورد نظرتوافق گسترده بر محور قوانين و هنجارهاي 

اي مركــب از ســاختارهاي كــاكس چيرگــي جهــاني را مجموعــه، در همــين ارتبــاط .)849: 1381
ماعي، اقتصادي و سياسي دانست كه حتي در سيماي هنجارها، نهادها و سازوكارهايي جهـاني  اجت

  ). 228-221: 1385كاكس، (يابد المللي نمود مي هاي بين به ويژه سازمان

  

  قدرت نرم ةنظريوالرشتايني  ةمقدم، »فرهنگ جهاني«مفهوم 

هـاي   با هـدف تبيـين خاسـتگاه    ،1970 ةدهدر اوايل امانوئل والرشتاين  را نظام جهاني ةنظري
به . دكرداري، انقلاب صنعتي و ارتباط پيچيده، مبهم و متقابل جهان اول، دوم و سوم ارائه  سرمايه

قرن شانزدهم، هنگامي كه  دوم ةنيمبستر تكوين اين نظام حدود پانصد سال پيش در  ،اعتقاد وي
   ).50: 1384ميرعلي، (شد، فراهم گرديد  شمال غربي اروپا به مركز اصلي اقتصاد جهاني اروپا تبديل

كـه   ك نظام جهاني، نظـامي اسـت اجتمـاعي   ي«: نويسد والرشتاين در تعريف چنين نظامي مي

در نظـر او قبايـل،    ».داردهاي عضو، مقـررّات، حقاّنيـت و همبسـتگي     مرزهاي معين، ساختار گروه

هـاي فراگيـر و كـاملي     ديگر، نظـام نياز اقتصاديشان به يك دليلهاي ملي، به  جوامع يا حتي دولت
 ،نظـام جهـاني يگانـه    بنـابراين . هسـتند  نظر مستقلهاي جهاني از اين  نيستند؛ در حالي كه نظام

 -اقتصادي ةكنند توان ساختارهاي به هم متصل و كامل نظام فراگير و كامل اجتماعي است كه مي
   )92: 1375سليمي، ( كردسياسي و اجتماعي را درون آن يافت و مطالعه 

زندگي درون اين نظام كمـابيش   اول اينكه: داند والرشتاين نظام جهاني را داراي دو ويژگي مي
پيامـدهاي درونـي آن   هـاي برونـي جـدا شـود،      اثرگذاري ةنگهدار است؛ يعني اگر نظام از همخود

 هاي ضعف و قـدرت را  هاي موجود زنده است كه دوره نظام داراي ويژگيكه اين دوم. مشخص است
تـاريخ اروپـا و نيـز تأثيرپـذيري از      ةمطالعوالرشتاين بر مبناي  ).230: 1379هابدن، (كند  سپري مي

حاشيه، شبه حاشيه و  ةتابعداري از سه نظام  وابستگي، به اين نتيجه رسيد كه نظام سرمايه ةنظري
، اولي نقـش توليـد مـواد خـام بـراي صـنايع ديگـر را بـر عهـده داشـته          . مركز تشكيل شده است

: 1375سـليمي،  (المللي ندارنـد   بين صحنهدر را اند و توانايي حفظ خود  هاي آن بسيار ضعيف دولت

 و تـا اي ميـاني   اي را عامل ساختاري لازم در اقتصاد جهـاني، منطقـه   نيمه حاشيه ةمنطق وي ).93
هـاي   احيـه در ن كـه عمـدتاً  را هايي  داند كه فشارهاي گروه گر فشارهاي سياسي مي اي بازتاب اندازه
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عليه كشـورهاي كـانوني بـه كـار      اًد تا اين فشارها مستقيمكن جذب مي ،اند اي جاي گرفته حاشيه
واسط ميـان حاشـيه و مركـز بـوده و      ةحلق ،اين مناطق به عبارت ديگر. )52: 1384ميرعلي، (د نيفت

 و يم مركـز اي كـه از رويـارويي مسـتق    د، به گونـه به عهده دار را ينظام جهاندهنده به نقش ثبات
  .دكن پيرامون و تقسيم نظام جهاني به دو قطب كاملاً ضعيف و قوي جلوگيري مي

داري، توليـد  هاي اقتصـادي نظيـر بانـك    ترين فعاليت از نظر تاريخي به پيشرفته مركز ةمنطق«

دو كاركرد مهم در حفـظ سـاختار نظـام نـوين جهـاني       اشتغال داشته و در عين حال... و صنعتي
را در نظـام   »هژمونيـك «نقـش مركـزي مسـلط     ،هـاي مركـز   برخـي از دولـت   اينكهنخست : ددار

اي در نظام بـوده   هاي نظامي عمده قدرت ،هاي مركزي دولت ديگر اينكه .كنند المللي بازي مي بين
از . كننـد  اسـتفاده مـي   ،كنند هايي كه قواعد بازي را رعايت نمي و از زور براي منضبط كردن دولت

، هفـده هلنـد در اواسـط قـرن    : انـد  تاكنون سه دولت به اين جايگاه دست يافتـه  نظر اين نويسنده
  .بيستو آمريكا در اواسط قرن  نوزدهبريتانيا در اواسط قرن 

فرهنـگ  « ةمقولحلي در جهت كاهش و توجيه تناقضات نظام جهاني، به  راه ةارائ برايوالرشتاين  

بـر ايـن مبنـا،     .دانـد  ضات اقتصاد نظام جهـاني مـي  حل تناقترين راه روي آورده و آن را مهم »جهاني

رشـد عقايـد جديـدي     ةن ـيزمهاي حاصل از تحولات تاريخي خاصه در  فرهنگ در واكنش به چالش
، پيـروزي  هـا  اختـراع ايـدئولوژي  : دهـد  چون مشروعيت يافتن حاكميت مردم، سه پاسـخ ارائـه مـي   

گيرنـد، يعنـي    م جهـاني شـكل مـي   كـه در برابـر نظـا    ايهـاي اجتمـاعي   و مهـار جنـبش   گرايي علم
گـاهي ايـدئولوژيك بـراي منـافع متضـاد در      رزم«بر اين اساس، وي فرهنگ را . ضد نظامهاي  جنبش

ها و تناقضات موجود در نظـام را   توجيه نابرابري داند كه در عين حال مي »چارچوب اين نظام تاريخي

تقويـت تمركزگرايـي    بـا اري و ليبراليسـم  ك ـيي چون محافظهها از اين زاويه، ايدئولوژي. نظر دارد مد
  . كنند گيري ركن نخست فرهنگ جهاني كمك مي سياسي و جلوگيري از راديكاليسم، به شكل

گزينـي علـم بـه فلسـفه بـه      دومين ركن فرهنگ جهاني، بازسازي نظام معرفتي به شكل جاي
 در ايـن . ق يافـت معرفت است كه صورت كامل آن در قرن نوزدهم تحق ةدهندعنوان مدل سازمان

هـاي مختلـف و    ها به عنوان بنياد نهادي علم جديد همراه با تقسيم علوم به رشـته  دانشگاه زمينه،
 شـتر يبعلوم طبيعي در خدمت فناوري لازم بـراي گسـترش هرچـه    . دروس مشخص شكل گرفت

ي يي كه براي مشروعيت بخشيدن بـه دولـت مل ـ  گرا بود و علوم انساني در جهت ملي يدار هيسرما
عقلانـي   يكـار  دسـت در اين ميان علوم اجتماعي نيز در خـدمت  . كرد ضرورت داشت، خدمت مي

  . اند بودهو گاه نيز سركوب  جتماعي، اصلاحات سياسي و اجتماعيحيات ا
توانسـتند بـه شـكل     ركن سوم فرهنگ جهاني ليبرال، جذب طبقات بالقوه خطرناكي را كه مي

. ، دربرمـي گيـرد  كننـد يانـه، ثبـات نظـام را تهديـد     گرا يسوسياليستي يا مل ضد نظامهاي  جنبش



  ...همسيزد، شماره نظري سياستپژوهش  / 150
عمـومي، دولـت    يرأ بر حقطلبانه و با تكيه سياسي اصلاح ةبرنامگرفتن يك  شيدر پها با  ليبرال
رو و گـاه  را به مخالفان پارلماني ميانـه  ضد نظامهاي  پرستي، شهروندان اكثر جنبشو وطن رفاهي

   ).203-201: 1386مشيرزاده، ( ».حتي شريك حكومتي خود تبديل كردند

زمـان  وني اجماع ليبرالي يعني تعقيب همسه ركن فرهنگ جهاني در خدمت استتار تناقض در
 ميـان در همين زمينه والرشتاين معتقد است كـه  . يي بوده استگرا جنس -يي و نژادگراييگرا عام

گرايي از سوي ديگر، نه تنها تضـادي نيسـت، بلكـه     گرايي از يك سو و نژادگرايي و جنسيت جهان
. دهند يل ميفرهنگ را تشك مثلث   و فراتر از هر يك، رأس همزيستي متقابل وجود دارد هاآن ميان

گرايـي ابزارهـاي قدرتمنـدي بودنـد كـه       جنسـيت  -گرايي و نژادگرايـي  عام ةهاي دوگان ايدئولوژي
   .)260-259: 1377والرشتاين، (مهار شد  آنهاآميز نظام جهاني با  هاي تناقض تنش

  

  انگاري، رويكردي ونتي به قدرت نرم سازه ةنظري

گذشته، توجه به قدرت، منافع ملـي، سـاختار و    ةسدالمللي در  تا پيش از تحولات اساسي بين
هاي پوزيتيويسـتي در   ناكامي نظريهاما . سياست كشورها رواج بسياري داشت يمطالعه براينهاد 
پـردازان و   و تحليل تحولات، توجه به عوامل فرهنگي و اجتماعي را در دستوركار نظريه بيني پيش

انگـاري در واقـع حاصـل چنـين     سـازه  ةفرهنگي قرار داد كه پيدايش و رشد نظري ـ شناسان جامعه
و  »تفسـيرگرايي «، »يـي گرا ازندهبرس ـ«عناوين مختلفي چون با اين نظريه در فارسي . وضعيتي است

يـي و  گرا واقـع (اي بـين رويكردهـاي عقلانـي     راه ميانـه  ،ين مكتـب ا. درو به كار مي »ييگرا تكوين«

شـود،   محسـوب مـي  ) پسانوگرايي، پساساختارگرايي و انتقادي(و رويكردهاي توصيفي ) ليبراليسم
سـاختارهاي معرفتـي كـه بـه      باللي الم هاي بين كنند كه واقعيت انگاران استدلال ميسازه چرا كه

شوند و بدين جهت راه جديدي را براي تحقيقات نظـري   دهند، شناخته مي دنياي مادي معني مي
   .)1159: 1376آدلر، (و علمي فراهم كرده است 

يي مطلق يا ماترياليسـم محـض از   گرا كند با زدودن ماده به عبارت ديگر، اين مكتب تلاش مي
هاي اجتماعي، سياسـي و   به پديده مند نظاميانه و گرا ي و نيز با نگرش كلساحت مطالعات اجتماع

هاي اجتماعي مبنا قرار داده و نشان دهد كـه   ساخت پديده را درالمللي، اصالت ايده و انديشه  بين
الكسـاندر   .)34: 1375سـليمي،  (هاي اجتماعي با اشيا و موجودات مادي متفاوت است  ماهيت پديده
انگـاري را تئـوري سـاختاري سيسـتم      انگـاران، سـازه   يكي از تأثيرگـذارترين سـازه   ونت به عنوان

تحليـل در   هياولها واحدهاي  دولت )الف: گيرد هاي خاصي را در بر مي المللي دانسته كه گزاره بين
ها بيش از آنكه مـادي   ساختارهاي كليدي در سيستم دولت )المللي هستند؛ ب تئوري سياسي بين

اين سـاختارهاي   ةليوسها به  بخش مهمي از منافع و هويت دولت )لاذهاني هستند؛ جا باشند، بين
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   .)127: همان(ها  طبيعت انساني و سياست داخلي دولت در اثرشوند، نه  اجتماعي ساخته مي

توان بر روند وقوع وقـايع   بر اذهان و تغيير فهم مشترك مي تأثيرگذارياست كه با  بر آنونت 
تـوان گـرايش بـه     مـي  وگـويي هـاي گفـت   عوامل ذهني و شيوهراي مثال از طريق ب .گذاشت ريتأث

از بعـد   .)88: 1387غفاري و شـريعتي،  (نهادگرايي و همكاري را افزايش داد و از جنگ جلوگيري كرد 
اهميت سـاختارهاي هنجـاري،   ) الف: اصلي مبتني است نظريه بر سه مفروض شناختي اينهستي

گيـري منـافع و    كلهاي اجتماعي در ش نقش هويت )ب ؛ساختارهاي مادياي و فكري همانند  ايده
   .)162: 1383كرمي، (ساخته شدن متقابل ساختار و كارگزار  )و ج ساختار بازيگران

يابي به حقيقت عينـي، ذاتـي و از پـيش داده    انگاري امكان دست، سازهيشناس معرفتاز منظر 
شود و شناخت نـه در انفعـال ذهـن     ما برساخته مي كند و معتقد است كه جهان در شده را رد مي

خـود امـري تكـوين يافتـه      ةنوبذهن نيز به . آيد آن در جهان به دست مي ةكه در مشاركت فعالان
از اين ديدگاه، واقعيت اجتماعي چيزي اسـت   .)40: 1389جوادي ارجمند و چابكي، (شود  محسوب مي

، تبيـين آن بـه   زي ـچ كي ـطبيعـت   ةدربـار اع مـا  آن، اجم ـ ةدربارتفكر يا صحبت ما  ةليوسكه به 
شـود و تعامـل    گيـريم، سـاخته مـي    همديگر و مفاهيمي كه ما براي درك و دريافت آن به كار مي

است كه خود كنشگران اجتمـاعي   مسئله تأكيد بر اين .دهد واقعيت اجتماعي را شكل مي ،انساني
از آنجا كه اين تعاملات و فرآينـدهاي   .ندكن و بر مبناي آن عمل مي سازند يبر مچگونه واقعيت را 

را دگرگـون   آنهـا شـوند و يـا    مي هاآندهند، باعث حفظ  ها شكل مي اجتماعي هستند كه به هويت
از سـوي ديگـر، از آنجـا كـه      .كنـد  هويت، نقش مهمي در اين برداشت ايفـا مـي   ةانگارسازند،  مي

دهـد   دلالت تشكيل مي آن رااص از هاي عيني است كه موردي خ سرشار از جلوه ،واقعيت زندگي
يابند  هاي دلالتي است، دلالت، زبان و گفتمان نيز اهميت خاصي مي نظام نيتر مهمو زبان يكي از 

   .)173: 1383مشيرزاده، (

و قدرت مادي بـراي  ...) و ها دانش، ايده(كه قدرت گفتماني كنند  انگاران چنين عنوان مي سازه
هـاي رايـج و نافـذ در جامعـه      به گفتمان هانآ .ور جهاني ضروري استهرگونه فهم و برداشتي از ام

مـنعكس   آن راتوجه زيادي دارند، به اين دليل كه گفتمان، اعتقادات و منافع را شـكل داده و يـا   
كلي بر اين است كـه   ةعقيد .نهد را بنيان مي پذيرفتنيسازد و از اين طريق هنجارهاي رفتاري  مي
هستند، با اين تفاوت كه قدرت از آن شـكل نيـروي وحشـي و عريـان بـه      ها شكلي از قدرت  ايده

 هوج ـتمركز بر قـدرت بـر    ،انگاري از ديدگاه سازه به اين ترتيب. اني تبديل شده استصورت گفتم
   .)130: 1384وهاب پور، (د شو درك مي »قدرت عمل«گفتماني است كه از طريق 
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  »قدرت نرم« ناي بر محورديدگاه 

 هـة دو روند تحول آن در طول بيش از دو  1قدرت نرم ةباربه ديدگاه جوزف ناي در داختنقبل از پر
پـردازي روابـط    نظريـه  ةحـوز اول به سـابقه و جايگـاه وي در    تةنك: است يضرورگذشته، ذكر دو نكته 

 ،هـاي گذشـته   وي به آن دسته از انديشمندان آمريكايي تعلق دارد كـه در دهـه  . گردد الملل باز مي بين
در ) در كنار رابـرت كيـوهن  (ناي  يآرا. ددارپردازي  نظريه رصةعليبرال اين  ةحوز در تأثيرگذارينقش 

نهـادگرايي  « ةنظري ـويـژه  و بـه  »وابستگي متقابـل «هاي هفتاد و هشتاد كه به طرح و تقويت مكتب  دهه

بعد بـه بسـتر    ةنكت. تـالمللي آشناس مطالعات بين ةحوز پژوهان دانشمنجر شد، براي تمامي  »نوليبرال

قـدرت نـرم و كـاركرد آن در     در مـورد را ناي نظـرات خـود    در واقع. گردد وي باز مي يزماني طرح آرا
هاي جنگ سرد و آغـاز مـوج    زماني مطرح كرد كه در پي فروكش كردن شراره ،سياست خارجي آمريكا

 دسـتور كـار  آمريكـايي بـا    پـردازان  در روابط دو ابرقدرت، سياستمداران و نظريه ييزدا تنشجديدي از 
برژينسكي و هـانتر،  ( مواجه بودند »فراجنگ سرد ةعرصدر  ينيآفر نقشطراحي الگوي «جديدي بر محور 

نافذترين منبـع قـدرت    به عنوان در اين شرايط تفسير ناي از قدرت نرم .)27: 1377و نيكسون،  6: 1368
المللـي،   مـديريت بـر تحـولات نوظهـور بـين      هـا و اعمـال   بر رفتار ديگر دولت تأثيرگذاري برايآمريكا 

  . كردنداستقبال  از آننيز  گرا هاي ليبرال رويكردي نوآورانه بود كه علاقمندان به اين قبيل تجويز
منتشـر   )192-177: 1990ناي، ( »ماهيت متحول قدرت«اي بر محور  مقاله 1990سال  يوي در ابتدا

  : كرد قدرت نرم را مشخص مي يةنظر ةشالودكه  ساخت
2تبديل قدرت«مربوط به  يها يدگيچيپ بر در بررسى قدرت، همواره بايد - 

و اينكه كـدام يـك از    »

وي . رود، حساسـيت داشـت   مـى  بـه شـمار  ) در وضعيت خـاص (منابع، بهترين مبنا براى قدرت 
روش اعمال مسـتقيم قـدرت   «متحول قدرت، بايد ميان  عتأكيد داشت كه در چارچوب كلى مناب

3انهآمر ةيا شيو
. تمايز قائـل شـد   4قدرت ةمتقاعدكنندو روش اعمال غيرمستقيم قدرت يا رفتار  »

اما در نوع ديگـر،   شود،ميكننده يا تهديدآميز استفاده  مضامين تشويق و ترغيباز در مورد اول، 
سياسى، فرهنـگ، ايـدئولوژى و نهادهـا     دستور كارعقايد و باورها، توانايى  تيجذابمسائلى چون 

  .ل دادن به ترجيحات مورد نظر ديگران مورد توجه استشك براي
المللـى   نهادهـاى بـين   ةعرصواجد نقشى گسترده در  داشته، بايدفرهنگى جهانى  ،ايالات متحده - 

  .تلقى شود )درترفتار متقاعدكننده ق(

                                                 
1. Soft Power  

2. Power Conversion  

3. Directive or Commanding Method of Exercising Power  

4. Power Behavior Indirect or Co-Optive  
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پـذير، ملمـوس و    و وابستگى متقابل فراملى، قدرت كمتـر انتقـال   1اطلاعات پايه عصر اقتصاددر  - 
ترى براى قـدرت اطلاعـاتى و    مطمئناً شاهد نقش گسترده 21ما در قرن . شده است كنندهاجبار

قـدرت نظـامى و ميـزان رشـد اقتصـادى همچنـان عوامـل مهـم          هرچنـد نهادى خواهيم بـود؛  
  .آفرينى كشورها باقى خواهد ماند قدرت

را ارائـه   )171- 153: 1990ناي، ( »قدرت نرم«ديگرى با عنوان  ةمقال، )1990(همين سال  ناى در اواخر

به عنوان فصل مشـترك هـردو نـوع     »توانايي كنترل رفتار ديگران«كه در آن ضمن تأكيد بر ويژگي  داد

روى ايالات متحده را در وضـعيت پيچيـده     اصلى پيش لةئو نرم، مس) ظامي و اقتصادين(قدرت سخت 
داند و بر ايـن   جهانى مى يها استيساز جنگ سرد، در بررسى روند و چگونگى تغيير در  پسو متحول 

اصلى ايـن كشـور را در موقعيـت جديـد، فراتـر از توجـه بـه نقـش ابرقـدرتى و بـه            دستور كاراساس، 
ديگر كشورها به رفتـار مطلـوب    و وادار كردن »توانايى كنترل محيط سياسى«منابع،  ةگستردكارگيرى 

2قـدرت فرمانـدهى  «بـا  قدرت نرم اهميتى برابـر  از اين زاويه، . كند قلمداد مى خود
و اگـر دولتـى    دارد »

رو  روبـه  شيها خواستديگر كشورها مشروع جلوه دهد، با كمترين مخالفت در برابر  در نظربتواند آن را 
دهـد   افزون بر آن، وجود ايدئولوژى و فرهنگ جاذب، تمايل ديگران را به پيروى افزايش مى. خواهد شد

 مطلـوب  ريمس ـآنـان در   يهـا  تي ـفعاله هدايت يا محدود كـردن  المللى ب و نيز حمايت از نهادهاى بين
  . كارگيرى يا اجبار قدرت سخت را تسريع كند هاى به تواند زمينه كمك خواهد كرد و حتى مى

گيـرى   امكان برخوردارى و بهـره  ةنيزمناى در مقايسه با ديگر كشورها، آمريكا را كشورى خاص در 
كـه در  (الملـل   د در كنار توجه به نهادهاى حاكم بـر اقتصـاد بـين   وى در اين مور. داند از قدرت نرم مى

 يهـا  شـركت و ) آمريكـا قـرار دارد   يجامعهاى با اصول ليبراليستى مطلوب ايدئولوژى و  ارتباط پيوسته
گويـد كـه    نرم مناسب و مفيـدى سـخن مـى   ) قدرت(به عنوان منبع  »فرهنگ آمريكايى«چندجانبه، از 

  . آفرين خواهد بود و ارتباطات، نقش) اقتصادى(تزريق آن در فضاى توليد 
نـاي،  ( منتشـر كـرد   1999مريكـا در سـال   آ منـافع ملـى   فيباز تعر ةديگرى كه دربار ةمقالوي در 

و ) خريد يا اجبـار  برايتوانايى اقتصادى و نظامى (تفكيك ميان قدرت سخت  يبر مبنا ،)22-35: 1999
هـر دو نـوع    هرچنـد  د كـه كن تأكيد مى) ى و ايدئولوژيكىهاى فرهنگ توانايى جذب به شيوه(قدرت نرم 

 تـر  جذابتر و  كننده قدرت ضروري است، در عصر اطلاعات، قدرت نرم بيش از هر نوع ديگر قدرت، قانع
اطلاعـات را بسـتر و محملـى كارآمـد بـراى انتقـال        يهـا  انيجرگيرى از  اساس، وى بهره نيبر ا. است
كنـد و آن را در   قلمداد مى) به عنوان منبع خاص قدرت نرم اين كشور(ى آمريكايى ها و ارزش ها يآزاد

ة ي ـتعبدر همين زمينه، نـاي بـر ضـرورت    . گيرد مى در نظرارتباط مستقيم با منافع ملى ايالات متحده 

                                                 
1. information-baced Economies  
2. Command Power  
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افع ـتقويـت من ـ  بـراي گيـرى از زور   ارجى، بهـره ـات سياسـت خ ـ ـانه در ملاحظ ــامين بشردوستــمض
 يهـا  جنـگ مداخلـه در   و سـرانجام  يكش نسلازى مواضع اين كشور در مورد س ، شفافدوستانهانـانس

  .كند تأكيد مى ها ملتداخلى و پيامدهاى آن بر حق تعيين سرنوشت 
ــر آمريكــا، مــوج جديــدي از   ةحادثــدر پــي  يــازدهم ســپتامبر و ظهــور شــرايط جديــد در براب

مفهـومي و   ةدامن ـدر مسير تقويـت  روندي كه  ؛قدرت نرم آغاز شد ةمقولپردازي ناي بر محور  نظريه
 يهـا  تيمحـدود  حيمحـور تشـر  كه بر ست ا اياولين مورد مقاله. رفت تحليلي اين مقوله به پيش مي

در اين اثر وي ضمن تأكيد مجـدد بـر اينكـه تـداوم      .)559- 545: 2002- 3ناي، ( قدرت آمريكا ارائه شد
منـوط   »كل دادن به ترجيحـات ديگـران  توانايي ش«به اهتمام جدى بر قدرت نرم يا  ين دولتقدرت ا

فرهنـگ  « ايـن كشـور يعنـي    يها ارزشاى از  در بخش گسترده) آمريكا(و نيز اينكه قدرت نرم است 

 ةصـحن كـه در   ييها استيسنمايد كه قدرت ياد شده در  بر اين مهم اصرار مي ،ريشه دارد »آمريكايى

هايى كه ايـن كشـور خـودش را     و در راه) پيشبرد صلح و حقوق بشر ژهيوبه(شود  جويى مي خارج پى
را معجـونى از منـابع    21قـرن   ،نـاى . كند، تجلى و ظهور يافته است المللى تقويت مى بين ةصحندر 

تواند بهتر از آمريكا از سـه بعـد    سخت و نرم قدرت قلمداد كرده و معتقد است كه هيچ كشورى نمى
 . ببرد  بهره) قدرت نظامى، اقتصادى و نرم(قدرت 

. نـاي تبـديل شـد   عطف ديگري در كارهـاي   ةنقطبه  2003اجم نظامي آمريكا به عراق در سال ته
وي در چارچوب تحليلي كه بر محور افزايش مخالفت جهاني با ايالات متحـده و افـول قـدرت نـرم آن     

ش تواند باعث كاه هاي عاقلانه و خردمندانه مي سياستتأكيد دارد كه ، )24-16: 2004ناي، ( ارائه داد
گونه كه در جنگ سرد نيز آمريكا در چارچوب استراتژي مهار همان ؛بدبيني نسبت به آمريكا شود

نهايـت نيـز پيـروز     و درد كراستفاده  يافزار سختدر كنار قدرت  يافزار نرميا سدبندي، از قدرت 
) نـرم ( توانـد از قـدرت مزبـور    در همين ارتباط، اين دولت در مسير مبارزه با تروريسم نيز مي. شد

و ناديـده گـرفتن آن بـه     داردقدرت نرم جذابيت و محبوبيـت پايـداري    ،وي نظربه . دكناستفاده 
  . الملل منجر خواهد شد در امور بينهاي آمريكا  و كاهش تكيه ياعتماد يب

 يافـزار  نـرم بحث خود بر خاورميانه متمركـز شـده و بـراي پيشـبرد ديپلماسـي       ةادامناي در 
نـرم و ديپلماسـي    كارهايي چون افزايش اعتبارات مربـوط بـه قـدرت   ه، بر راهكارآمد در اين منطق

گويـد كـه    در اين ميان، وي از راهبردي كوتاه، ميانه و دراز مدت سخن مي. كند عمومي تأكيد مي
 و مبـادلات تـدابير دموكراتيـك    ةتوسـع ، هاي راديـويي و تلوزيـوني   كانال يانداز راهمواردي چون 

 تأثيرگـذاري  ةدامن ـوي متناسـب بـا   . گيـرد  مدني را در بر مي ةجامع ةتوسعآموزشي و فرهنگي و 
مقابلـه بـا تهديـد ناشـي از      ةزمين ـويژه در سياست مبارزه با تروريسم بر راهبرد امنيتي آمريكا، به



  155/  ... بر مبناي نگرشي  »قدرت نرم« تبيين نظري

وان پاسـخي  هاي كشتار جمعي و راديكاليزم اسلامي، دوباره بـر قـدرت نـرم بـه عن ـ     القاعده، سلاح
  . كند شده پافشاري ميياد كارآمد به تهديدات

 عـين حـال   و درناي ارتقاي جاذبيت اين دولت در عصر جهاني شدن اطلاعات را امري حياتي 
داند، آنچـه بـه تقويـت     مي) ميان آمريكا و ديگر متحدين(هاي مشترك  همكاري ةتوسع ساز نهيزم

آتـي جهـان و   هـر دو طـرف منجـر شـده و در مسـير رويـارويي بـا مسـائل          يها ييتوانااقتدار و 
هـاي مربـوط بـه نقـش امپراتـوري       وي ضمن مخالفت با تحليل .استهاي پيش رو راهگشا  چالش

ويـژه  آمريكا، از قدرت نرم به عنوان سازوكاري مناسب براي تحقق اهداف هژمونيك اين دولت بـه 
آن را در درك درسـت و مناسـبي از    تي ـموفق ،يـاد كـرده   »فراملـي «پراكندگي قدرت يا  ةحوزدر 

  . دهد درت نرم و ايجاد توازن ميان اين قدرت و قدرت سخت تشخيص ميق
ارائه داد، كتابي است كه به چگونگي اثرگذاري قدرت نرم  2004سومين اثري كه ناي در سال 

 ـاز  پـس در اين كتـاب، نويسـنده    ).2004ناي، : ك.ر( استبر موفقيت سياست جهاني پرداخته   ةارائ
و منـابع آن   »توانايي كسب مطلوب از طريق جاذبه« نرم به عنوانقدرت  ةبارتوضيحي مقدماتي در

يابي دست ،ودـش مي كشور خلاصههاي يك  سياسي و سياست يها آل دهياكه در جذابيت فرهنگ، 
دانـد،   قدرت نرم را در گرو طراحي خوب راهبردي و رهبري با مهارت مي ةحوزبه نتايج دلخواه در 

 بـر  در ادامهوي . يابدمياهميت بالاتري  ،پراكندگي منابع قدرتكه در عصر اطلاعات و  ايويژگي
 ،مبـادلات علمـي و دانشـگاهي    ،فهرستي از منابع قدرت نرم ايـن دولـت را يعنـي فرهنـگ عامـه     

 ةمقول ـوي از  .كنـد  هاي داخلي چون دموكراسي و حقوق بشر تأكيد مجدد مـي  ها و ارزش سياست
بـراي   ،قدرت نرم سخن گفته ةحوز هاي مورد توجه در يكي از شيوهبه عنوان  »ديپلماسي عمومي«

شـرح شـرايط داخلـي و خـارجي تصـميمات      (ارتباطـات روزانـه   : گيرد آن سه مؤلفه را در نظر مي
و در نهايـت،   )اي از موضـوعات سـاده   مجموعه ةتوسع(؛ ارتباطات استراتژيك )سياسي براي مردم 

هـاي تحصـيلي، معـاملات،     بورسليدي از طريق و طولاني مدت با افراد ك دار دامنهگسترش روابط 
 ميـان  تر از قدرت نـرم و ايجـاد تعـادل   درك عميق ةتوسعناي موفقيت آمريكا را در گرو . آموزش
 »قـدرت هوشـمند  «دانـد، آنچـه كـه در قالـب      هاي سخت و نـرم در سياسـت خـارجي مـي     قدرت

  . شود مي يبند طبقه
دانسـته   »رهبـري «كليـدي   ة، قدرت نرم مولف ـ)1388ناي، : ك.ر( »قدرت نرم و رهبري« ةمقالدر 

هاي مختلف رهبري چون ايجاد  داند؛ چرا كه مهارت اي تنيده شده در قدرت مي شده، آن را مقوله
بينش و تصوير، برقراري ارتباط با آن، جذب و انتخاب افراد توانمنـد، انتخـاب نماينـده و تشـكيل     

 ـاولويگر، پيوند توانـايي  از سوي د. ها به قدرت نرم وابسته است ائتلاف هـاي   بـا سـرمايه   يبنـد  تي
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هاي سياسـي، سـبب اقتـدار اخلاقـي و      ناملموسي چون شخصيت جذاب، فرهنگ، نهادها و ارزش

  . شود مشروعيت رهبران مي
نـاي،  : ك.ر(منتشر شد  2008عنوان كتابي است كه از ناي در سال  »هوشمند و قدرترهبري «

را در  اثربخشبه تغيير قدرت و رهبري در جهان امروز، رهبري  وي در اين اثر ضمن اشاره .)1387
قـدرت  « داند، آنچه ناي از آن تعبير به هاي قدرت نرم و سخت مي اي از مهارت عمل نيازمند آميزه

كليـدي رهبـران،    ةداند كه سـه مولف ـ  اجتماعي مي ةرابطدر ادامه او رهبري را . كند مي »هوشمند

  . گيردمي بر را در) ر تعاملبه عنوان بست(پيروان و متن 
بـه عنـوان    »عصـر اطلاعـات  « ةمقول ـضمن اشاره به  )163-160: 2009ناي، ( 2009ناي در سال 

ويـژه از بعـد اعمـال    هاي قـدرت آمريكـا بـه    الملل، از محدوديت ويژگي كنوني نظام بين نيتر مهم
. جبران خواهد شد »ل نفوذاعما« ةيساكه فقط در  ايگويد، ناتواني كنترل بر امور جهاني سخن مي

در  »قدرت سخت و نـرم  ةهوشمندانتركيب «كار اين دولت از راه ةاستفاد ةسابقوي ضمن اشاره به 

رويـارويي بـا تهديـدات كنـوني چـون       ةويش ـ، بهتـرين  )در برابر شوروي سـابق (جنگ سرد  ةدور
قش ايـالات متحـده   وي تداوم ن. داند مي) قدرت هوشمند(مورد  نيدر همتروريسم اسلامي را نيز 

داشـته   »رهبـري «براي را توانايي لازم  ،داند كه اين دولت را تا زماني ميبه عنوان قدرتي هوشمند 

1كالاهاي عمومي جهاني« تأمين باباشد، نقشي كه تنها 
اقتصادي، امنيـت بهداشـت    ةتوسعمانند  »

تـأمين   ثباتباز و با يداقتصاالمللي  عمومي، فائق آمدن بر مشكلات آب و هوا، حفظ يك نظام بين
ست اما به تنهايي قادر به تـأمين آن  ها كه مطلوب تمامي جوامع و حكومتموضوعاتي  ؛خواهد شد

قـدرت هوشـمند را شـرط ضـروري بـراي بازسـازي        ةحـوز يي در گرا ناي در نهايت فعال. نيستند
  . هاي جهاني نياز دارد داند كه آمريكا براي رويارويي با چالش چارچوبي مي

  

  گيريتيجهن

نـاي   ياين نوشتار بر اساس پرسش از ميـزان قابليـت و كارآمـدي آرا    ةشناسانارچوب روشچ
اي انجاميـد كـه    تشريح ابعاد مباحث نظري قدرت نرم شكل گرفت كه در ادامه بـه فرضـيه   ةباردر

و بر ايـن مبنـا   . كشيد را پيش مي) قدرت نرم(پرداز در اين مورد  ضرورت توجه به متقدمين نظريه
انديشمندان بر محور  يالملل و آر هاي روابط بين نظريه نيتر مهمدر واقع در مسير آزمون فرضيه، 

المللـي بررسـي    بين ةعرصهاي فعال در  ها و منابع غير مادي مؤثر بر رفتار كشورها و جريان مؤلفه
 ـاولو »منطق دروني«و  »توالي زماني«دو معيار  يبر مبناهاي مزبور كه  ديدگاه. شد شـده   يبنـد  تي

                                                 
1. Global Public Goods  
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  : دارندبود، در كنار وجوه اختلاف، چند ويژگي مشترك نيز 
  المللي؛ در بستر شرايط گوناگون بين »قدرت يريپذ تحول«آگاهي نسبت به منطق  - 

پيشبرد منـافع و   برايقدرت  يماد ريغاز منابع مادي و  توأمان يريگ بهرهتوجه به ضرورت  - 
  اهداف ملي؛ 

  ).آن يافزار سختدر برابر جزء مادي يا (مادي قدرت پافشاري بر اولويت جزء غير- - 
نمايي بخش غير مادي قدرت و تأكيد بـر نقـش تأثيرگـذار    آخر يعني بزرگ ةنكتدر اين ميان، 

هـاي مزبـور    الملل، به فصل مشتركي بـراي پيونـد درونـي ديـدگاه     روابط بين ةعرصقدرت نرم در 
پيـروانش بـر   كانـت و   يجنـگ عادلانـه، آرا   يگرا بر اين اساس، رويكرد اخلاق. استتبديل شده 
سازي و صلح جهاني، تفسير نوگرامشـيني از  بخشي ميان نوع رژيم سياسي، دموكراسيمحور پيوند

قدرت هژمون، باور والرشتاين نسـبت بـه كـاركرد فرهنـگ جهـاني در       روشنفكرانهالگوي رهبري 
هنجـار، فهـم    ين ـيآفر نقـش رت انگارانـه بـر محـور ضـرو    تداوم و تثبيت نظام جهاني، نگرش سازه

المللـي، در كنـار اثبـات اولويـت و تقـدم       هاي بين مشترك و عنصر هويت در درك و تفسير پديده
گيـري   ها بر نظرات ناي، از وجـود بسـتر تبيينـي لازم بـراي شـكل      مفهومي و تحليلي اين ديدگاه

 ـ  »قدرت نرم ةنظري« شـناختي و  سـتي ن هـمضامي ـ داشـتن اي كـه در كنـار    هـحكايـت دارد؛ نظري

  . دهد را ارائه مي »ناي« خاص، رويكردي فرا ةناسانشمعرفت

تحـول در  « هـايي سـخن گفـت كـه     توان از ديـدگاه  مي هاي بالا نماند كه در كنار نظريهناگفته 

را مـدنظر داشـته و از ايـن     »الملـل  نقش فرهنگ در روابط بين« و يا »ها و منابع اعمال قدرت شيوه

نهايي به وجـه كـاربردي نوشـتار حاضـر      ةنكت. دهد مزبور را توسعه مي ةرينظشمول  ةدامنطريق 
المللي كنوني و امـواج دگرگـوني در محـيط     يابد؛ به اين معنا كه با توجه به شرايط بين ارتباط مي

 ةعرص ـسازان و تصميم انـيمتصدتواند به  امنيتي جمهوري اسلامي ايران، فضاي تحليلي بحث مي
تي كشور براي شناسايي منطقي منابع نرم قدرت و الگوي كاربسـت آن در  سياست خارجي و امني

و از اين طريق شرايط لازم براي بسيج منابع  كردهالمللي كمك  اي و بين تعامل با بازيگران منطقه
   .سازي فراهم گرددهاي تهديد و فرصت كاهش يا حذف كانون برايمزبور 
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